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ســــــال چهاردهم

فیثاغورس در مسجد

«همه اش فکر می کنم قرار نیست 

هیچ وقت این مشکل حل بشه»؛

اسماعیل سطل قند را برداشت و 

آرام خالی کرد توی قندان؛ منتظر 

بود تا آقامیرزا چیزی در جوابش 

بگوید، ولی آقامیرزا سر خودش 

را به قوری و کتری گرم کرده بود.

«مشکل  مه داد: دا اسماعیل ا

کوچکی نیست؛ هست؟» آقامیرزا 

کتری را این طرف و آن طرف کرد 

«هستن یا  تا دقیق بنشیند روی شعله؛

نَهَستن! مسئله این است! این رو کی 

می گه؟! کوروش کبیر؟!» اسماعیل گفت:

«گرفتی ما رو؟!» آقامیرزا گفت:«مگه من 

چرا نفتی ام؟! ایرادت اینه که اسمش رو 

گذاشته ای مشکل!» اسماعیل قندان را 

تکان می داد تا جا برای قندهای بیشتری 

باز شود «حالا اگه اسمش رو عوض کنیم،

مشکلم حل می شه!؟» آقامیرزا چرخید و 

با اسماعیل چشم درچشم شد؛«من مگه 

علم غیب دارم که بدونم؟ مگه من اون یارو 

داموس پیشگوئه هستم؟! من رو حساب 

تجربۀ خودم و خدابیامرز زنم می گم.»

اسماعیل همچنان داشت، بی آنکه چینش 

قندها تغییر کند، قندان را تکان می داد؛

«یعنی شما هم همین مشکل رو داشتید و 

حل شد؟!» آقامیرزا لبخندی زد؛«باز هم 

که گفتی مشکل» و بعد گفت «بخیل! یه 

فاتحه بفرست!»

 اسماعیل زل زد به قندها و زیر لب شروع 

کرد به حمد و سوره خواندن. آقامیرزا گفت:

«بلند بخون که حمد و سوره ات رو هم کنترل 

کرده باشم!» اسماعیل سرش را از روی 

قندان کشید بالا و با تعجب گفت:«چی؟!»

آقامیرزا قندان را از دست اسماعیل گرفت 

و گذاشت روی میز؛«خدا قسمتت کنه؛ اون 

سالی که می خواستم مشرف بشم خونۀ 

خدا، آخوند کاروان، حمد و سورۀ همه رو 

چکاپ می کرد که نکنه قُل رو بگیم قُلف!»

اسماعیل که تازه متوجه منظور آقامیرزا 

یعنی ممکنه  » : د گفت ه بو شد

کسی اشتباه بخونه؟» بلافاصله 

«آره  خودش جواب خودش را داد؛

خب؛ ممکنه.» آقامیرزا چند مشت 

«حاجی  چایی ریخت توی قوری؛

قبل از کنترل کیفیِ حمد و سوره ها 

یه چیزی گفت که هنوز که هنوزه 

وقتی یادش می افتم، حالم خوش 

می شه.» اسماعیل، کنجکاو پرسید:

«چی گفت؟» آقامیرزا دستمال را از 

روی میز برداشت و داد دست اسماعیل 

«آب جوش رو بگیر روی قوری تا ثواب 

چایی دم کردنِ امشب بره تو جیب تو!» صدای 

شرۀ آب جوش با صدای آقامیرزا قاطی شد؛

«حاجی بهمون گفت: خوف نکنید! اگه 

اید مشکلی نیست؛ هم غلط می خونده 

معلم ریاضی به بچه ها می گه این مسئله 

رو حل کنید یا می گه مشکل رو؟!» آقامیرزا 

بی درنگ پیِ حرفش را گرفت؛«تهش یعنی 

چی؟ یعنی مشکل می تونه حل نشه، ولی 

مسئله، حل شدنیه!» اسماعیل که انتظار 

این حجم از فلسفه چینی را نداشت گفت:

«این چیزها تلقین مثبت و الکیه.» آقامیرزا 

«مگه بده؟!  گفت:

، ناامید از همه جا با هزارتا  مگه خلق ا...

مشکل حل نشدنی نمی آیند و دست پر 

می روند؟ البته که صاحب این مجلس،

مشکل و مسئله براش توفیری نداره، ولی 

تو بیا و بهش بگو که من، شاید می تونستم 

و می تونم و بتونم مسئله ام رو حل کنم ولی 

عشقم کشیده و حال کرده ام و خوش دارم 

بیام از شما بخوام حلش کنی تا این طوری 

بیشتر نمک گیر لطفت و منت دار و مدیونت 

باشم!» اسماعیل قوری را روی کتری گذاشت 

و بلند حمد و سوره را خواند.

آقامیرزا گفت:«آدم وقتی مدیون یه نفره،

مدام تو فکره که یه جوری براش جبران 

ون آدم نیازی به  کنه؛ حالا فکر کن ا

جبران تو نداشته باشه! بیشتر دنبالشی و 

درخدمتش!»

 چایی خونه 
آقامیرزا
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سفر از قدمگاه به پابوسی
ابوالفضل سلامت به همراه همسر و دو پسرش از نیشابور به پابوسی آقا امام رضا(ع) آمده اند، 
آن ها می گویند با اینکه راهشان خیلی دور نیست، اما مدت ها توفیق زیارت پیدا نکرده بودند و 

حالا که زیارت قسمت آنان شده یک دل سیر با امام رئوف خلوت کرده اند.

عکس: احمد حسنی | شهرآرا

عکس زائر

۴شنبه
۱۴۰۱ مــــرداد   ۱۲
۱۴۴۴ محــرم   ۰۵
۳۷۲۸ شـــــماره 

۴شنبه
۱۴۰۱ مــــرداد   ۱۲
۱۴۴۴ محــرم   ۰۵
۳۷۲۸ شـــــماره 

زیارتِ امام حسین(ع) با اجازه حضرت عباس(ع)

غلامرضا بنی اسدی

روایت سفر را باید لحظه نگاری کرد. حکایتی است 

بلند که کوتاه نمی توان نوشت. هر نفسش شرحی 

دارد. پلک زدنش را قصه ای است. به دریا می ماند 

«آب دریا را  و همان ضرب المثل معروف ایرانی؛

اگر نتوان کشید/ هم به قدر تشنگی باید چشید»

این چند خط را هم از همین منظر بخوانید... ما در 

سفری که با نجف آغاز می شد راهی عراق شدیم.

تر  بخش پایانی سفر کربلا بود. هرچه نزدیک 

می شدیم بی تابی ها افزون می شد. این را در نگاه 

همه زائران می شد دید. پیش تر هم خوانده بودم و 

از زبان زائران هم می شنیدم که در رسیدن چگونه 

باید زیارت را آغاز کرد. برخی می گفتند باید همان 

اول به خدمت ارباب رسید و دست در مشبک های 

ضریح او به التجا گره زد. برخی هم می گفتند باید 

به حرم علمدار رفت. اجازه زیارت گرفت که عباس،

باب الحسین است.

من هر دو گزاره را می پسندیدم، اما برای خودم کار 

را حواله کردم به آنچه عشق تقدیر می کند. گفتم 

«آدرس نپرسیده» می روم تا ببینیم پسند جانان را.

هیجان اولین زیارت هم جوری است که تاب پرسیدن 

هم نمی گذارد. وسایل را در هتل که گذاشتیم به 

شتاب رفتیم در راهی که به حرم می رسید به قاعده 

عاشقانه «خود راه بگویدت چون باید رفت...»

رفتیم و خود را در حرم حضرت علمدار یافتیم.

انگار باید اجازه زیارت را، اجازه رفتن به حرم را از 

کسی می گرفتیم که به نام مانای «عباس» در کربلا 

هم حریم دار بود. اجازه دست اوست. زیارتنامه 

خواندیم و نماز. جانی تازه گرفتیم برای تشرف به 

محضر حضرت حسین(ع) که اوج زیارت است. از حرم 

حضرت عباس(ع) تا امام حسین(ع) است که می شود 

«بین الحرمین» را تجربه کرد. عجب عظمتی است 

در این ملکوتی که بر زمین باریده است.

 در رفتن به حائر حسینی، باز ناخودآگاه در همان 

مسیری قرار می گیریم که در روضه ها شنیده ایم؛

برای رفتن به سلام امام حسین(ع) باید اول به 

حبیب بن مظاهر سلام داد. در برگشتن هم باز باید 

از گذر سلام او گذشت. به او سلام می کنیم که در 

بازخوانی نسبت فامیلی باید خویشاوندی داشته 

باشیم. او بزرگ قبیله بنی اسد بود. طایفه ای که 

در کربلا چند شهید داشت. او را عمو می خوانم و 

می خواهم مرا به ارباب برساند و در گامی دیگر 

به ضریح شش گوشه می رسم که جهان را زیر انوار 

دارد. در حائر حسینی دست به آسمان می برم که 

می گویند دعا در این حریم، به استجابت نزدیک تر 

است. دعا برای زیبا شدن همه زندگی ها. برای 

ظهور مصلح کل که جهان را جانی تازه خواهد 

بخشید. دعا به سلام می رسد در اولین تشرف؛

السلام علیک یا ابا عبدا...!

موکب
 یک نفره

تربت کربلا، هدیه زائر امام رضا(ع)

الهه رضایی

خادم امام رضا(ع) و  فعال فرهنگی

به پایان زمان خدمت رسیده بودم، گرمای داغ مردادماه و 

صحن زیبای آزادی پایین پا صدای فراخواندن لبیک اذان 

ظهر به گوش میرسید، می خواستیم با هم کشیکی هایی که 

وسیله برگشت نداشتند به خانه بازگردیم، اما تصمیم گرفتیم 

حالا که وقت نماز است، به جماعت بخوانیم و بعد برویم.

در صحن زیبا ، به نماز ایستادم، اما پس از اقامه نماز هم دلم 

به رفتن نبود. راستش مدت ها از اینکه دوباره زیارت کربلا 

قسمتم نشده است کلافه بودم. یادم آمد دفعه آخر ۷سال 
پیش که رفته بودم کربلا رو به ضریح به آقا امام حسین(ع)

«تا آدم کاملی نشدم مرا نطلب...» گفتم:

بغضم ترکید، من که هیچ وقت آدم نمی شوم این چه دعای 

ناقصی بود...

با خودم گفتم حالا اذن دخول کربلا را باید از امام رئوف 

گرفت، رفتم دفتر پیداشدگان منتظر رفقا، رو به گنبد طلایی 

و درخشان با دلی پر از نیاز زیارت کربلا در این ماه محرم ،

دست هایم رو به آسمان بود. به آقا می گفتم صحبت از همه 

مشکلات و دردهایم بماند پیش خودم، اما زیارت جدتان 

را دوباره قسمتم کنید.

ناگهان مردی عرب با هیبت و لباسی خاص و با بج سینه 

زیبای یا حسین(ع) درحالی که دست هایم بالا بود  و رو به 

گنبد دعا می کردم، بسته ای تربت کربلا کف دستم گذاشت 

و به زبان عربی گفت:«این خاک داخل ضریح امام حسینه،

من خادم حرم امام حسینم، می رم کربلا براتون دعا می کنم 

و شما هم در محضر امام رضای رئوف ما را دعا کنید.»

خدای من این آقا کیست... اصلا مگر می شود زیر سایه آقا 

امام رضا(ع) کسی دردی به سینه داشته باشد؟ هیچ چیزی 

جز اشک نمی توانست توصیف حال من در آن لحظات 

باشد. به سمت پارکینگ حرم یک قدم عقب تر از رفقای 

خادم حرکت می کردم و با خودم زمزمه:

آم، امام رضا من یه کربلا  «بااین همه مشکل کنار می 

می خوام...»

تربت کربلا، هدیه زائر امام رضا

روایت
 زائر

یادآوری خاطرات جنگ

عبدالعلی قربانی

 روزی در حـال کار بودیـم کـه خـبر دادنـد 

پاکبان هـا را به قیـد قرعه عازم کربـلا می کنند.

بعـد از چنـد روز خـبر قطعـی شـد و بـا تعدادی 

از همکارانـم ثبت نـام کردم. بعـد از اتمام وقت 

ثبت نـام قرعه کشـی کردنـد و نـام مـن و تعـداد 

دیگری از همکارانم در این قرعه کشـی درآمد.

روز موعـود فـرا رسـید و پاکبان هـا را در میـدان 
شـهدای مشـهد در جـوار حـرم امام رضـا(ع)

گردهم آوردند و سـوار اتوبوس شـدیم، با بدرقه 

خانـواده به سـمت مـرز حرکـت کردیـم. پس از 

چنـد روز بـه مـرز ایـلام رسـیدیم، مـن در آنجـا 

از خاطـرات جنـگ بـرای همـکاران می گفتم و 

توضیـح مـی دادم که روزی مقابـل ارتش بعثی 

از کشـور دفـاع کـرده ام و همکارانـم حیرت زده 

شـده بودنـد. بعـد از اینکـه از مـرز رد شـدیم بـه 

سـمت کربـلا حرکـت کردیـم، وقتـی بـه کربـلا 
رسـیدیم مشغول زیارت در حرم امام حسین(ع)

و حـضرت ابوالفضـل العباس(ع) شـدیم. صبح 

روزی بـه مـا خـبر دادنـد می خواهیم به سـامرا 

برویـم .  اماراه را گم کردیم و اشـتباهی به بغداد 

رفتیـم! در آنجـا با اسـتقبال گرم مـردم و ارتش 

عراق روبه رو شـدیم، پـس از گفت وگـو با آن ها،

راه را به ما نشـان دادند و به سمت سامرا حرکت 

کردیـم و بـه مقصد رسـیدیم.
خاطرات کاروان مشهدی خدام الحسین (ع)

بر گرفته از کتاب «غبارروبی دل»

یادآوری خاطرات جنگ

غبار روبی 
دل

عزاداری در حسینیه اردبیلی های مقیم مشهد

سید محمدرضا هاشمی

؛ ه بود ب نشد » خرا تپل محله ز « زها وقتی هنو آن رو

های اطراف حرم امام رضا(ع) پر بود از  پس کوچه  کوچه 

تکیه و حسینیه که هرکدامشان برای یک شهر بود. مردم 

شهرهای مختلف ایران در اطراف حرم برای خودشان یک 

جای پایی درست کرده بودند تا همشهریانشان وقتی به 

آیند حیران و سرگردان نشوند. تپل محله در  مشهد می 
شب های محرم پر بود از مراسم عزاداری آقا امام حسین(ع)

و آن شب و روزها حالا فقط در ذهن آدم هایی زنده است که 

آن لحظات را در کوچه پس کوچه های «تپل محله» درک

 کرده اند. در یکی از این کوچه ها یک خانه قدیمی بود که 

وقتی از در وارد می شدی یک حوض بزرگ وسط حیاط 

هایی که پنجره چوبی بود و دور تا دورش پر بود از اتاق 

 داشتند. بالای در ورودی روی یک پارچه نوشته شده بود؛

حسینیه اردبیلی ها. حسینیه ای که آن قدر حال من را خوب 

می کرد که روز تاسوعا و عاشورا قبل از نماز ظهر خودم را به آنجا 

برسانم و مداحی به زبان شیرین آذری بشنوم. هرچند که هیچ 

وقت کامل نفهمیدم که آقای مداح که مردی تنومند بود چه 

می گوید، اما شیرینی لهجه او و نحوه بیان واقعه عاشورا از زبان 

او آن قدر شنیدنی بود که آدم با او و کلمه هایش ارتباط برقرار 

می کرد. بعد از مراسم هم سفره می انداختند و از عزاداران 

پذیرایی می کردند. من گاهی در خواب می بینم که زیر درخت 

انجیر حسینیه اردبیلی ها نشسته ام و آن آقا دارد ذکر مصیبت 

می خواند. چند سال پیش یک بار رفتم تا ببینم در حسینیه 

اردبیلی ها چه خبر است. اما هیچ خبری از آن خانه باشکوه 

نبود و آنجا مثل صدها خانه قدیمی دیگر در اطراف حرم مطهر 

تخریب شده بود.

روایت
  طرح: جلال حاجی زاده
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 قیصر امین پور

ن ند ل را نشـا تـش د بـی آ خوشـا از دل نم اشـکی فشـاندن........................................ بـه آ

ن د کـرد یـا ا زخمـه فر ن ر بـا ........................................ ز خوشـا زان عشـقبازان یاد کردن

....................................... خوشـا نـی نامـه ای دیگـر سرودن خوشـا از نی خوشـا از سر سرودن

نوای نی نوایی آتشـین اسـت........................................... بگـو از سر بگیـرد، دلنشـین اسـت...

چکامه های 
حسینی

برای شنیدن  قطعه مداحی «باز این چه شورش 

است» که توسط گروه سرود بچه های آباده اجرا 

شـده اسـت و از جملـه خاطره 

انگیزترین نواهای محرم است 

کد رو به رو را اسکن کنید.

آواهای 
عاشورایی

ریاضیاتی که عقلمان قد نمی دهد

های شری  اعتراف می کنم بچه 

توی  بودیم. شب دهم محرم که 

شهرک همه احیا می گرفتند پا توی 

بگذارند  یک کفش می کردیم که 

شب را بیدار بمانیم. می گذاشتند،

و ما هم به جای حسینیه، می رفتیم 

پای بلوک کناری جمع می شدیم،

آتش روشن می کردیم و می نشستیم 

به حرف زدن. ساعت های سه که آن 

سکوت تاریک می آمد سراغ شهر،

یکی را سیخ می کردیم که یواشکی بخزد 

از خانه خودشان دوسه تایی سیب زمینی 

دل    ز ا   ها را زمینی  . سیب  . . کش برود

آتش با چوب قل می دادیم بیرون، نصف 

می کردیم و هوف هوف کنان گوشت سفید 

بی مزه شان را دندان می زدیم. بعد صدای 

اذان می پیچید و بعد سپیده می زد و صبح 

که کم کم مردم بیدار می شدند ما هم ریسه 

می شدیم و می رفتیم به یکی از حسینیه ها 

خوانی داشت. که صبح عاشورا مقتل 

بعد  پیراهن هایمان بوی دود می داد و 

از آن احیای احمقانه هدفمان فقط قیمه 

ناهار بود.پدرم آن قدر به ما سخت می گرفت 

که اگر جریان این شب بیداری های پوچ 

و لباس های دودی را می فهمید، پوستمان 

کنده بود. ما باید توی خانه تبدیل می شدیم 

به ورژن هفتادساله خودمان. چیزی حدود 

ده برابر سنمان. وقتی مهمان می آمد باید 

اظهارنظر می کردیم و جواب سؤال هایشان 

را با تدبیر کامل می دادیم، پاهای مورمورمان 

حق نداشت دراز شود، چای را خودمان باید 

طبق محاسبات دقیق تعارف می کردیم. اول 

بزرگ مجلس بعد به ترتیب تا کوچک ترین 

فرد خانواده توی این سلسله مراتب زنجیر 

می شدند و تمام مناسک بدون ذره ای خطا 

باید اجرا می شد. وگرنه... گزینه ای به نام 

وگرنه وجود نداشت.حالا خیلی از آدم های 

آن موقع زنده نیستند... حتی طاهره خانم 

ما  که طبقه دوم می نشست و حسابی با 

طبقه پنجمی ها ایاق شده بود. طاهره خانم 

تنها بود. شوهرش صورت چروکیده ای 

روی دیوار بود که عکاس بی ذوق نگفته 

بود لبخند بزند. توی خانه اش قواعد دنیا 

وارونه می شد. وقتی چیزی می آورد اول به ما 

تعارف می کرد. اولین بار آن قدر گیج 

شده بودیم که قبل از برداشتن میوه،

به پدر نگاه کردیم که یعنی «به دادمان 

برس... این موقعیت را برایمان تعریف 

نکرده ای» پدر با همان سگرمه ها 

یعنی «اشکالی  سر تکان داد که 

ندارد» طاهره خانم می گفت «اینا 

بچه ان خدا رو خوش نمیاد منتظر 

بمونن» اصرار می کرد پا دراز کنیم.

ما را می نشاند کنار خودش. مدام 

قربان صدقه مان می رفت. می گفت «حساب 

این بچه ها با بزرگ ترا فرق داره.»

طاهره خانم آن سال توی بیمارستان بستری 

شد و من نمی دانم چرا نذر کرده بودم اگر 

خوب شود شب های دهم پای آتش نمانم 

و در عوض بروم حسینیه. بعد فکر کردم ما 

که همیشه توی مجالس دنبال غذا بودیم 

و شب های احیا را شب نشینی می کردیم،

بود! چه وصله ناجوری. دیگر نذرم چه 

وجدانم روی یک طبل بزرگ می کوبید 

«هوی گستاخ! خجالت نمی کشی؟» که 

خانم  قرص کردم و گفتم طاهره    دلم را

می گذاشت پا دراز کنیم. چون بی عقل 

مجلس  ینجا هم حتما صاحب  بودیم. ا

مرامی دارد که با ریاضیات ما جور نیست...

یک ماه بعد طاهره خانم آمد خانه اش...

شهرستان  ز  خانم ا دختر بزرگش رقیه 

رسیده بود. وقتی چای و شیرینی آورد 

طاهره خانم از همان جایی که بود گفت 

«اول به بچه ها بده... اول چراغای خونه»

این جمله آن قدر روی دلم سنگینی کرد 

خانم  دویدم بیرون. صدای طاهره  که 

به پدر و مادرم می گفت  را می شنیدم که 

«بچه ست بذارین راحت باشه. بذارین 

کنار. بعد که اومد سهمش محفوظ بمونه»

خودم را می دیدم که با پیراهنی پر از بوی 

دود وارد مجلس شده ام. صدایی به همه 

می گوید «راه باز کنید» بعد که می نشستم 

به من می گفت «راحت باش. خسته ای...

پا دراز کن» بقیه برایم جا باز می کردند 

و می دیدم اول از همه از من پذیرایی می کنند.

از بوی بد پیراهنم سرخ می شوم. می گوید 

ر  ها جداست» و من زارزا «حساب بچه 

گریه می کنم...
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باز این چه شورش 

 که توسط گروه سرود بچه های آباده اجرا 

 با اجازه حضرت عباس(ع)


